
بازیگران:‌خرگوشک.‌مامان‌خرگوش.‌زنبورک.‌سنجابک
خرگوشک‌در‌خانه‌خوابیده‌است.‌مامان‌خرگوش‌بالای‌سرش‌نشسته‌است‌و‌او‌را‌تکان‌تکان‌می‌دهد.

مامان‌خرگوش:‌بیدارشو‌خرگوشک.‌بیدارشو.‌باید‌بریم‌دنبال‌
هویج،‌براي‌زمستان.

خرگوشک‌خمیازه‌ای‌می‌کشد.‌چشم‌هایش‌را‌می‌مالد.‌
بعد‌مي‌گوید:‌»حالا‌کو‌تا‌زمستان.‌بذار‌بخوابم.«
مامان‌خرگوش:‌»بلند‌شو‌تنبل‌کوچولو.‌بلندشو.«

خرگوشک‌و‌مامان‌خرگوش‌وارد‌‌جنگل‌می‌شوند.‌
در‌دست‌هر‌کدامشان‌یک‌سبد‌است.‌

زنبورک‌)با‌یک‌کوزه‌دور‌گل‌ها‌می‌چرخد.(‌:‌ویز‌ویز‌ویز.‌
چه‌گل‌های‌خوشــبویی!‌ویز‌ویز‌ویز.‌چه‌عســلی‌

درست‌کنم؟‌ویز‌ویز‌ویز.
خرگوشــک:‌)رو‌به‌مامان‌خرگوش(‌»هنوز‌خوابم‌می‌یاد‌
مامانی.‌میشه‌بشینم‌همین‌جا‌کنار‌درخت‌گردو؟«

مامان‌خرگوش‌)در‌حال‌دور‌شدن‌(:‌»جایی‌نری‌ها.‌همین‌جا‌
بمان‌تا‌من‌برم‌هویج‌جمع‌کنم.«‌

ســنجابک:‌)با‌یک‌ســبد‌وارد‌
می‌شــود.‌شــروع‌به‌کندن‌گردو‌
می‌کنــد.(:‌»چــه‌گردوهایی!‌

حتماً‌خیلی‌خوشمزّه‌اند!«

الان چه وقت خوابه!
نمایش



خرگوشــک: )درحال چرت‌زدن اســت چند گردو می‌افتد روی ســر خرگوشــک.(:»آهای، حواست 
کجاست! مثلاً من اینجا خوابیده‌ام‌ها!«

سنجابک: »الان چه وقت خوابه! پاشو که وقت کاره!«
خرگوشک: »وقت کار؟ تو هم مثل مامانم می‌گی کار! می گی غذا، انبار!«

سنجابک: »آره که می‌گم. وقتی زمستون بشه، نه دونه هست، نه گردو.«
زنبورک: )به طرف ســنجابک و خرگوشــک می آید( »تو زمســتان هیچ گُلی هم نیست. هیچ 

شهدی نیست تا من عسل درست کنم.«
خرگوشــک : )از جایش می پرد و مي گويد(: »یعنی اگر غذا جمع نکنیم، زمســتان گرســنه 

می مونیم؟ پس مامانم درست می‌گه. همه باید برن دنبال غذا.«
خرگوشک و دوستانش پشت گل‌ها مي‌روند تا هويج پيداك نند.

مامان‌خرگوش ) با سبد پر از هویج وارد مي شود.( : »کجایی؟ کجا رفتی خرگوشک؟ خرگوشك؟«
خرگوشک با سنجاب كو زنبورک از بين گل‌ها بیرون می‌آید.

خرگوشــک: »مامان! مامان! من هویج پيدا کردم، با 
دوستان جدیدم.«

بازیگران همه به ســمت تماشاگران می‌ایســتند. دست‌های 
یکدیگــر را می‌گیرند و یک صدا می‌خوانند: »الان چه وقت 

خوابه! پاشو که وقت کاره!«

• فهیمه فتوره چی
• تصویرگر: میثم موسوی
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